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  االله الرحمن الرحيمبسم 

»اء وزج ذَا کَانَ لَکُما إِنَّ هکُورشکُم ميع؛ به درستي كه اين براي شما پاداش و سعي شما مورد سپاسگذاري است1»کَانَ س .  
 در .شـود  اي است كه براي هـر دو اسـتفاده مـي        لمه ك ؛آيد  هم به معناي پاداش كار خوب و هم به معناي مجازات كار بد مي              »جزاء«

 را بـراي كـار   »جزاء« را براي مجازات به كار برده در اينجا »جزاء«، در آنجا 2»فَإِنَّ جهنم جزآؤکُم جزاءً موفُورا   ...«: فرمايد قرآن مي 
اين جمله از كيست؟ آيا جمله خداست يا جمله . تخوب به كار برده، پس هم به معناي پاداش و هم به معناي مجازات و عقوبت اس        

ست كه آخـر    ااي كه در اينجاست اين        نكته . شايد هم خطاب فرشتگان    ؛فرشتگان است؟ چيزي معلوم نشده شايد خطاب الهي باشد        
سـت كـه    ا ايـن    سـت و آن   ا يك تقـديري در جهـان        .؛ سعي شما مورد سپاسگذاري است     »کَانَ سعيکُم مشکُورا   و«: فرمايد آيه مي 

ست، هر كس كار خوبي  ا، اين سنت لايتغير الهي)چه از مؤمن و چه از كافر(خداوند هيچ كار خوبي را بدون پاداش نخواهد گذاشت 
 منتها براي كفار در دنيا و براي مؤمنان هم در دنيا و هم در آخرت به حساب آنچـه خـدا                ،گيرد بيند و مي   حتماً پاداش مي  انجام داد   
؛ ما اجـر ابـراهيم را      3»إِنه فِي الْآخِرةِ لَمِن الصالِحِين     آتيناه أَجره فِي الدنيا و     و...«: فرمايد  در مورد حضرت ابراهيم مي     .مقدر كرده 

 ـ   و«:  پس اينكه فرمود   ).از جمله شايستگان عالم است    ( در دنيا به او داديم و در آخرت نيز از صلحاست           کُم ميعاکَانَ سکُوردر ،»ش 
ماند، حتي اگر از سوي دشمنان خدا  پاسخ نمي ست كه در نظام آفرينش هيچ وقت كار شايسته بي        ا واقع خبر از يك قاعده لايتغيري     

   .هم باشد
 معمـولاً اگـر انـسان مـدام       ؛ست كه به مؤمنان دلگرمي داده شود تا در كار خود سست نگردند            ايكي از آثار عبارت اخير اين آيه اين         

دهنـد و از يـك طـرف مـورد ناسپاسـي و كفـران و                 مشغول يك كار خيري شود ولي اثر نبيند از يك طرف اجر و مزدي به او نمـي                 
 يعنـي انـسان مـدام كـار         ؛ يكي از عوامل زهد در خوبي همين است        .گيرد يا افراد ديگر هم قرار مي     » منعم عليهم «اعتراض و تعرض    

 معمولاً مردم بعد از مدتي دچار ترديد خواهند شد          .اندازي كنند و اذيتش كنند     ند، سنگ  ولي ديگران ناسپاسي كن    انجام دهد، خوب  
 خدا به آنها ،اي در مؤمن ايجاد نشود و انسانهاي مؤمن از خوبيهاي خودشان پشيمان نشوند         كنند، براي اينكه چنين روحيه     و رها مي  

  .»اکَانَ سعيکُم مشکُور و«اين وعده جميل را داده است، 
 در مباحث قبـل     .؛ همانا ما قرآن را بر تو فرو فرستاديم فروفرستادني         4»إِنا نحن نزلْنا علَيک الْقُرآنَ تترِيلًا     «: فرمايد بعد مي در آيه   

ين بينشان   اينطوري كه مفسر   »انزال« و   ، در موارد فراواني از قرآن به كار رفته         است و   به معناي نزول تدريجي    »تنزيل«بيان شد كه    
 ـ( تأكيد شده اسـت     »ان« يكي با    ؛ در اين آيه شريفه تأكيد فراوان است       .مشهور شده است به معناي نزول دفعي و يكجاست         ، بـاز  )اانَّ

ست كه نازل كننده قرآن چه كسي و چه قدرتي است، بـاز دوبـاره بـا ضـمير                    ا هم يك تأكيدي  كه اين    ، آورده »نحن«دوباره ضمير   
؟  اين همه تأكيد در اين آيه بـراي چيـست          . تأكيد شده است   »تنزيلاً« تأكيد ديگر كرده و در بار چهارم با كلمه            يك »نزلنا«الغير   مع

 چـون   .ست به عظمت قرآن و به استحكام آيـات قـرآن           ا و در عين حال اشاره قابل فهم و ظاهري        گويا در اين آيه يك اشارت لطيف        
ا براي اين شخص بيـاورد و   و شخص ديگري وجود داشته باشد كه او پيامي راگر قرار باشد كه يك واسطه وحياني بين يك شخصي      

جـاي  نـد،   ز آسـيب ب    و خواهد خلل ايجاد كنـد     اطلاع دارد و مي   ها دشمن هم فراوان داشته باشند، دشمن هم از اين وساطت            بعد اين 
زنـد   وم اين حرفهايي كه اين مردم امـي مـي         كردند كه از كجا معل      يك طرف مشركان در اذهان مردم القاء مي        شود، از   ترديد پيدا مي  

تـو بـه خـدا افتـرا        : گفتنـد  زدند و مـي     چون گاهي تهمت افترا به پيغمبر مي       ؛دچار نسيان نشده باشد اشتباهاً مطالب را نگفته باشد        
دنـد، امـروز در عـالم    دا  گاهي نسبت جنون مي.كني  از جانب خدا براي ما بيان مي)نعوذباالله(بندي و اين حرفها را داري به دروغ    مي
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دهند، نسبت بازتاب افكـار       نسبت خيالپردازي مي   ،تر با موضوع برخورد كنند     خواهند يك كم موذيانه    كنوني ما بعضي از افراد كه مي      
گفتند كه از كجا معلوم كه شـيطان         اي مي   در صدر اسلام عده    .دهند  ، مي عقايد دروني كه ناشي از سير و سلوك و تفكر و تدبر است            

بـسته و خيلـي     قـرآن در دو كلمـه سـر     . اين وحي مداخله نكرده و كلماتي را شيطان در اين وحي نياورده كه جوابش را گفتـيم                 در
 نه شأن شيطان دعوت به خيـر و         .و براى آنها سزاوار نيست؛ و قدرت ندارند       ؛  1»ما يستطِيعونَ  ما ينبغِي لَهم و    و«: فرمايد عميق مي 

كنـد   عروف و جهاد و نهي از منكر و احسان به والدين و توحيد و اين مسائل است، اصلاً شيطان به اينها دعوت نمي                      خوبي و امر به م    
 در ايـن   .هـا را نـدارد     اصلاً شيطان اين عرضه    »ما يستطِيعونَ  و« .تواند بر اراده خدا غالب شود      همه دعوت قرآن اينهاست و ثانياً نمي      

اين تأكيدهاي مكرر همين است كه ايـن قـرآن از جايگـاه محكـم و از موضـع قـدرت الهـي و از                         هاي  لتعحداقل يكي از    آيه شريفه   
سـت بـراي     ا اينكه اين يـك جـوابي      دهد نازل شده گو     انجام مي   هر كاري را اراده كند،     وجودي كه قدرت مطلق عالم هستي است و       

باشد، فراموش نكرده باشد، شـيطان در وحـي مداخلـه نكـرده        سؤال مقدر كه اگر كسي بگويد از كجا معلوم كه پيغمبر يادش نرفته              
ست كه هيچ چيزي و هـيچ كـسي بـر قـدرت او      اشما يادت رفته كه نازل كننده اين قرآن خداي قهاري  : يمگوي باشد؟ در جواب مي   

قـرآن را بـر تـو نـازل         ) و تكرار براي همين اسـت     اين تأكيد    (به درستي كه ما   ؛  »إِنا نحن نزلْنا علَيک الْقُرآنَ تترِيلًا     «غلبه ندارد،   
ست كه صـاحب شـريعتند    اكند اين هم از عنايات خدا به پيغمبر اسلام و همه انبيائي          بعد پيغمبر فراموش نمي    .كرديم نازل كردني  

  . كه چيزي را فراموش نكنند و از اجزاي عصمت است
حكم پروردگـارت  ) تبليغ و اجراى(پس در   ؛ اي پيامبر    2»ا تطِع مِنهم آثِما أَو کَفُورا     فَاصبِر لِحکْمِ ربک ولَ   «: فرمايد بعد مي در آيه   
» كفـور « و   ؛ به معناي گناهكـار، بـدكار، فاسـق        »آثم« .باش، و از هيچ گنهكار يا كافرى از آنان اطاعت مكن          ) و با استقامت  (شكيبا  
ئيم مسلمانند، افرادي كه     يا اينطور بگو   .كنند ست كه گناه مي    ا و غيرمؤمناني  ظاهراً اعم از مؤمنان      »آثم« كلمه   .بسيار ناسپاس  يعني

يكي از اسامي گناه كه به      . شده  گفته مي  »اثم« گاهي به شرابخواري هم       است كه   به معناي گناه زشت    »اِثم« اما گناهكارند،    مسلمان
 مبالغه در كفر    »كفور« .وي نكن، از كفور هم پيروي نكن      پير اثمين از   :فرمايد  مي . است »اثم«شود همين كلمه     گناهان بد اطلاق مي   

 صرف كفر نيست، صـرف انكـار نيـست    ،ند هستاست و شايد مراد كفاري باشند كه مزاحم اجراي حدود الهي و احكام خدا در زمين               
بنابر مطالبي كه بيان    . صبر كن بنابراين   :الظاهر فاء تفريع است به اين معنا       علي كه در اول آيه آورد       »فا« اين   .كنند بلكه ممانعت مي  

 پـس  ؛رسد شد، قرآن از جايگاه محكم نازل شده، از جايگاهي كه به هيچ وجه دست تحريف و زوال و نسخ به ساحت قدسي آن نمي              
  ابهام و اجمال دارد كه بايد كمي اين دستور.اي پيامبر براي حكم خدا صبر كن و از گناهكاران فاسق و از كفار مزاحم پيروي مكن

 شـريعت آسـماني   . اسـت رسد كه حكم الهي آن دستورات و شريعت الهي     صبر براي حكم خدا يعني چه؟ به نظر مي         . كنيم آن را باز  
 قوانيني كه خدا بـراي جامعـه بـشري وضـع كـرده اگـر كـسي                  ؛كه خدا راضي شده در جامعه بشري به جريان افتد يعني اجرا شود            

 ،كنند اساس عدالت است، اقشار پائين و ضعيف از عدالت استقبال مي           قوانين اسلام بر  محور   بخواهد اين قوانين را اجرا كند، طبيعتاً      
بينند كساني هستند كه بر گرده مردم سوار شدند، قدرت و مكنتي پيدا كردند و معمولاً از راههاي  اما آنهايي كه از عدالت آسيب مي

 اگر نظام اسلامي و حاكم اسلامي بخواهد عـدالت را اجـرا كنـد اولـين                 نامشروع و نادرست هم به اين قدرت رسيدند، زور هم دارند،          
م چيـزي كـه ندارنـد تعهـد و      و هم قدرت و امكانات دارند و يك قلهم نيرو ،آيند اينها هستند، هم نفوذ كساني كه سر راهش درمي    

 اگـر يـك روزي حـاكم اسـلامي بخواهـد             راههاي مانع تراشي را هم خوب بلدنـد،        . درافتادن با اينها بسيار دشوار است      وجدان است؛ 
شما هم مثل ساير مردم بايد مجازات شويد، اينها خوب بلدند همـه چيـز را بـه                  : هاي صاحبان قدرت را بيرون بياورد و بگويد        پرونده

 فتنـه ايجـاد    بعد مردم را با هم ديگـر درگيـر كننـد،     ،اي ناآگاه را تحريك كنند و بيندازند به جان مردم          هم بريزند، خوب بلدند عده    
مبر كه چيزي هـم از رحلـت رسـول    ا، وقتي آمد خواست عدالت را اجرا كند، همين ياران پي  )ع(اش حضرت اميرالمؤمنين    نمونه .كنند

گرامي اسلام نگذشته بود يك كمكي بوي تجمل و رفاه طلبي به مشامشان رسيده بود و يك كم قدرت و دنيا را تجربه كرده بودنـد                          
مـا بـه   :  اگر حـاكم بيايـد بگويـد   . جنگ خونين عليه حضرت درست كردند و نگذاشتندو سهلمؤمنين ايستادند ها جلوي اميرا   همين
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 اما اگر يـك  .كنند گويند، حتي حمايتش هم مي   كنند، تملق هم مي    پشتيباني هم مي  از او   كنيم همه آنها     همان سنت سابق سير مي    
كنند   بو ببرند كه قبول ندارد همين كافي است، با تمام قوا عليه او تبليغ مي               ما اين روال سابق را قبول نداريم،      : كسي پيدا شد گفت   

شناسد، خط قرمز ندارد، اگـر توانـستند از          اي هم براي خودش نمي      اين جماعت هيچ محدوده    .شوند و براي تخريبش وارد ميدان مي     
تو رمـالي، هـر     : دروغگو هستي، تو ساحري، بگويند    حيثيت ساقطش كنند، تهمت به او بزنند، شايعه عليه او پخش كنند، بگويند تو               

 اين روالـي    .كنند  از ميدان به در مي     او را در نظر مردم به كلي زائل شود و         كه حرمتش   كنند   گويند، كاري مي   چه بتوانند بگويند مي   
چشمش را به هم بگذارد و      بوده كه متأسفانه در طول تاريخ جريان داشته، اگر كسي آمد در جايگاه اجراي عدالت ايستاد و خواست                   

 به اين سادگي نيست به خاطر كنند؛ اش مي  بيچارهبراي من برادر و دوست و رفيق و خويشاوند و بيگانه و دشمن فرقي ندارد      : بگويد
اي بر كسي كه بخواهـد حـدود الهـي را            آيد، در اين قسمت فشار شكننده      بينيم در اين قسمت فشار بسياري مي       ميهمين است كه    

 اين خواص بعضي از كارهاي .اي به نام خواص وجود دارند   الهي عده  هاي غير  كند وارد خواهد شد، در جوامع بشري در حكومت        اجرا  
دهند كه اگر يك دهم همين كارها را مردم عادي انجام دهند بايد زنـدان و كتـك و محروميـت و اخـراج و ايـن                            خلاف را انجام مي   

زننـد و اگـر بخواهـد آن كـسي كـه در مـصدر                اي كه دارند دست به كارهاي خلاف مـي         وانهتش ولي اينها با پ    ،مسائل را تحمل كنند   
 حتي ممكن است جامعه را به آشـوب و فتنـه بكـشند، بـه     .كنند حاكميت هست با اينها برخورد كند واقعاً مصيبت برايش ايجاد مي         

هاي بهشت و بيـان اينكـه قـرآن را           ايد اصلاً بيان اين همه نعمت     ، ش 1»...فَاصبِر لِحکْمِ ربک  «: فرمايد خاطر همين است كه خدا مي     
اگـر شـما بهـشت      : كه بگويـد  ناپذير و نفوذناپذير و محكم است براي بيان همين مطلب باشد             خدا با قدرت و قوت نازل كرده و زوال        

، در مقابـل    »صـبِر لِحکْـمِ ربـک     فَا«ست كه خـدا حـامي شماسـت         اخواهيد آن پذيرايي عالي الهي را طالبيد، اگر شما باورتان            مي
 بنـابراين فـشار معانـدان بـراي      .آيد براي اجراي حكم خدا صـبوري كـن         زراندوزان، در مقابل ستمگراني كه از عدالت خوششان نمي        

ديدم كه با دسـت شكـسته حملـه كـنم يـا بـر ايـن                 : ند اميرالمؤمنين فرمود  .شكستن حكم و سستي همراهان اين هم مشكل است        
كه استخوان در گلو و خار در چشمم بود صبر كنم، ديدم صبر بهتر است، با دست شكسته حملـه كـردن       اسفناك در حالي   وضعيت

 هر كس روزه    :يديگو  يك وقت شما مي    .تر است  امكان ندارد، اين براي استقامت دادن، صبر در اجراي حكم الهي از بيان حكم سخت              
آقا اين چقدر مشكل است، شما هم يك جوابي         :  اين است كه يكي بيايد به شما بگويد         نهايتش  ضربه شلاقش بزنند؛   25، بايد   بخورد

اي به شـما      با اينكه گاهي همين هم دردسرساز است يعني اينكه شما بيائيد بگوئيد كه حكم اسلام چنين است، عده                  ،دهيد به او مي  
 بعضي از جلسات با بعضي از آقايـاني كـه انتظـار نداشـتيم              خود بنده در   .زنند  حرف مي  گويند و   عليه شما مطلب مي    .گيرند ايراد مي 

 چـادر را از سـر       اسـت؟ و بعـد بخواهنـد      درگير شديم سر بحث حجاب در دانشگاه، كه بله حالا چه ضرورتي دارد مگر چادر حجاب                 
ط بـه  بيائيد اجرا كنيم فق ـ ما نگفتيم . مانتوها را كوتاه كنند و تنگ و بعد هم آن مصيبت شود عمومي         فردا هم دانشجويان بردارند و    

هاي گردنشان عليه ما برآمده شد، حالا ببين اگر بخواهي اين را اجرا كنـي بـا چـه دردسـري                      اي رگ  عدهزبان آورديم، دفاع كرديم؛     
خوار دفعه اول  يد كه حكم روزهيگو  شما مي.ساز است برابر مشكل ساز است اجراي حكم صد  بيان حكم اينقدر مشكل   .شوي روبرو مي 

هـم همينطـور    شوند، دفعه سوم     ير مي زشوند، دفعه دوم تع    ير مي ز فاعلان گناهان كبيره دفعه اول تع      اي دارد،   قاعده د است؛ اسلام  ح
شود؛ دفعه   به عنوان مثال دزد دفعه اول دستش قطع مي. اين براي همه گناهان كبيره ثابت است؛شوند دفعه چهارم اعدام مياما در 

 انـصافاً   ؛ حالا كنند اعدام مي او را   وم حبس ابد، دفعه چهارم اگر در حبس هم دزدي كرد و شرايط داشت                دفعه س  دوم پاي مخالفش؛  
 اولـش   اجـراي حكـم الهـي     ! شـويد   ببينيد با چه بلوايي در همين جامعه اسلامي روبرو مي          بخواهيد اين قاعده را اجرا كنيد     اگر شما   

 زنـدان   ، به خاطر دزدي كـردن     دگرفتن  بار 20 را بينيم آقايي  كنيم مي  خورد مي  لذا بر  .سخت است اما آثار و بركاتش بسيار زياد است        
 دزدي  ي يك ـ .كرد شد ديگر كسي جرأت دزدي نمي       دوباره رفته دزدي كرده، اگر اين حكم اجرا مي         .اش كردند، رهايش كردند    جريمه

 به انبيـاء الهـي تأكيـد شـده، كـه در      رراينكه در قرآن مك. شد يك قدم به مرگ نزديك شدم، دستش هم قطع مي  : گفت كرد مي  مي
   .ستم نترسيد به خاطر همين مسئله ااجراي حك
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؛ تو زير نظـر مـا هـستي         »...فَإِنک بِأَعينِنـا  ...«؛ براي حكم خدا صبوري كن،       1»...واصبِر لِحکْمِ ربک  «: فرمايد قرآن به پيغمبر مي   
فَاصـبِر لِحکْـمِ ربـک ولَـا تکُـن      «: فرمايد باز مي. كند مدام دعوت به صبر مي ست كه خدا     ا معلوم است كار مشكلي   . ناراحت نباش 

فَـاحکُم  ...«: فرمايـد   بـاز مـي  ).مثل حضرت يونس نباش( ؛ براي حكم خدا صبوري كن مثل رفيق ماهي نباش2»...کَصاحِبِ الْحوتِ 

   لَ اللّها أَنزم بِمهنيب     ماءهوأَه بِعتلاَ تلِکُـلٍّ    و قالْح مِن اءکا جمپس بر طبق احكامى كه خدا نازل كرده، در ميان آنها حكم ؛ 3»...ع
هـاي يـك مـشت آدم        مبادا اينها را به خاطر هوا و هـوس         .و از احكام الهى، روى مگردان     ! از هوى و هوسهاى آنان پيروى نكن      ! كن

 مـن دنبـال سـر تمـايلات شـما           .آنها، محكم بايست بگو اين دستور خداست      هاي   نادان و ستمگر رها كني و بروي به دنبال خواسته         
رود؟ يـا مگـر       و هـوس ديگـران مـي       يمبر دنبال هـو   امبر تأكيد كند؟ مگر پي    ا خدا اينطوري به پي     كه  اين چه ضرورتي دارد    .آيم نمي
ناحيه خطـر اسـت و آن فـشار          فقط يك    ،مبر قدرت تشخيص ندارد كه بفهمد اين هواست، اين حكم خداست؟ هيچ كدام نيست             اپي

يكي از مسئولان قواي قضايي، قـديم هـم مـسئول بـود     . آيد كه حكم خدا را زير پا بگذاري اي كه از ناحيه دشمن مي    بسيار شكننده 
ها  ديد سيل تلفن   رفت مي  افتاد، به محضي كه دست قاضي به قلم مي         ، نورچشمي گذرش به دادگاه مي     اي همين كه آقازاده  : گفت مي

هـاي    در بعضي از تحليـل . در تاريخ بشر هميشه اينطور بوده و علتي كه اديان آسماني احكامشان تحريف شد همين بوده       . شد شروع
ديدنـد دادشـان      مـي   ايـن را    عـوام كـه    .كردنـد  ها و خواص تعطيل مـي      تاريخ هم آمده كه اينها اول حكم خدا را در مورد نورچشمي           

 ولي پسر فلاني را آزاد كرديد، فلانـي را اخـراج كرديـد و بـه فلانـي                 ،لاني را اعدام كرديد   چطور است كه پسر ف    : گفتند آمد مي  درمي
يد، حق سـكوت بـه      يهيچ چيز نگو  : گويند  مي اعتراض شد،  وقتي   .آيد شان درمي داد! همان كار را انجام داده بود     هر دو    ؟ترفيع داديد 

 يكي .براي شما هم اجرا نمي كنيم: گويند مي. كنيم اخذه ميؤ حكم مباشد آنها را هم به همين     : دهيم، به جاي اينكه بگويند     شما مي 
طور شـد كـه تحريـف        شود؟ تحريف احكام الهي، كتب آسماني همين       اش چه مي   شوند، نتيجه  نه خارج مي  ويكي احكام الهي از گرد    

لاَ تتبِـع سـبِيلَ      أَصـلِح و    فِـي قَـومِي و     خِيـهِ هـارونَ اخلُفْنِـي     قَـالَ موسـى لاَ     و...«: فرمايـد   به هارون مـي    )ع(حضرت موسي . شد

فْسِدِيناصـلاً ايـن چـه    .نكـن و از روش مفسدان، پيـروى  ! را اصلاح كن) آنها(جانشين من در ميان قومم باش و        ؛ اي هارون    4»الْم 
شـود كـه فـسادگران       معلوم مي سفارشي است به هارون؟ مگر هارون با فسادگران ارتباطي دارد؟ مگر تماس و تمايلي با فساد دارد؟                  

ير كنيد، حدود خدا را هر طوري خدا گفته مـا           شما بيائيد حد اجرا كنيد، تعز     : دهند به راحتي بگويند    نشينند، اجازه نمي   ساكت نمي 
رآن  بنـابراين آنطـوري كـه مـا از ق ـ    .دهند ترين فشارها قرار مي   كنند، حاكم اسلامي را در زير سخت        اين كارها را نمي    .راضي هستيم 

را ترين كار    خطرناك  و ترين نشيند سخت  فهميم آن كسي كه در رأس اجراي حدود الهي يعني قواي قضايي در نظام اسلامي مي                مي
آقا شما چرا بـه ايـن رأي دادي؟ اصـلاً           : آيد يقه نماينده را بگيرد بگويد      كند هيچ كس نمي    قانون تصويب مي   مجلس شورا يك     .دارد

كه بايد قلم به دست بگيرد و جانش در معرض تهديد است او بايد اما آن قاضي .  به چه چيزي رأي دادكسي نمي فهمد اين نماينده
تر اسـت و اگـر تخطـي         اينجا بنشيند حكم درست اجرا كند، اگر درست اجرا كند كار خطرناكي كرده اما اجرش هم از همه سنگين                  

 به خاطر همين حضرت     !مخاطره، مسئوليت سنگين دنيايي و آخرتي      كار بسيار خطرناك، پر    .كند جهنم خودش را اينجا هموار كرده      
؛ مواظـب بـاش     »لاَ تتبِع سبِيلَ الْمفْسِدِين    أَصلِح و  خِيهِ هارونَ اخلُفْنِي فِي قَومِي و     قَالَ موسى لاَ   و...«: موسي به هارون مي فرمايد    
 شاهد بوديد در طول      و شناختيم ديديم، شما هم ديديد      مي هاي مدعي   آدم  خيلي .كشاند ، چون آدم را مي    دنبال راه فسادگران نروي   

خواستند وارد شوند مواظب بودند مبادا پايشان بخورد به كفش  هايي بودند كه دم در يك جايي كه مي  سال انقلاب اينها آدم30اين 
دند به جايي كـه ميليـارد ميليـارد جلويـشان      قرار گرفتند در اين جريان و همراه موج كشيده ش      ، مسئوليت شرعي پيدا كنند    ،كسي

بينـي تبـديل شـدند بـه      كنـي مـي   ور شدند در حقوق مردم و امروز بـه آنهـا نگـاه مـي       حيف و ميل شد و هيچ چيز نگفتند و غوطه         
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 ايـن   به اين سادگي نيست كه هر كس بيايد در      ،ست ا  از آنها نمانده، كار كار خطرناكي      وجوداتي كه درونشان مسخ شده، هيچ چيز      م

  .مجرا بنشيند و حدود الهي اجرا كند
؛ اي داود مـا  1»...يا داوود إِنا جعلْناک خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحکُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهـوى         «: فرمايد باز به حضرت داود مي    

 بـاز بـه پيغمبـر       .كم كن به حق و دنبال هوي و هـوس ديگـران نـرو             تو را خليفه خود در زمين قرار داديم بين مردم به عدالت ح            
 خـدا  .كنند نـرو  ؛ اي پيغمبر دنبال هواهاي كساني كه آيات ما را تكذيب مي2»...ولاَ تتبِع أَهواء الَّذِين کَذَّبواْ بِآياتِنا    ...«: فرمايد مي
آيند اصرار مـي كننـد، فـشار      بعد هم مدام مي.نه بايد چنان اجرا شود: گويد  هواي آقا مي،اين حكم بايد چنين اجرا شود  : يدفرما مي
كنند بيايند مشكل جـاني درسـت كننـد، مـشكل            كنند، يك عده اراذل و اوباش را اجير مي         فرستند، تهديد مي   آورند، واسطه مي   مي

آورند كـه    جرا كني، كاري به سرت مي     آورند كه بترسي حكم خدا را ا       كنند، كاري به سرت مي     آبرويي درست كنند، شايعه پخش مي     
آقا بيا اينجا بنشين در دادگاه جواب بده چرا اين كار را كردي؟ چرا باعث شدي ميلياردها اموال به آتـش                     : جرأت نكني به آقا بگويي    

هي حاكم   البته گا  . خيلي كار مشكلي است    ! كسي جرأت نكند به آقا بگويد      !!كشيده شود؟ چرا باعث كشته شدن اين همه آدم شدي         
 !شـوخي نيـست   م به همسرش نـسبت فحـشا دادنـد،           پيغمبر اسلا  .اش اين است سكوت كند تا بعضي چيزها رو شود          اسلامي وظيفه 

كـن را بياوريـد،      ساز و شايعه پخش     فلاني فلاني فلاني شايعه    بيا آقاي عبداالله    ،اينجا ديگر خط قرمز است    : توانست بگويد  پيغمبر مي 
 امـا اگـر پيغمبـر       . حتي پسرش هم حاضر بود اينطور شود       ،گفت ، هيچ كس هم هيچ چيز نمي      برپا كند  وسط مدينه يك چوبه داري    

 مراد آيات اين . خودشان را رسوا كنند، اينجا بهتر اين بود كه بگذارد خودشان.ي بودهبله پس يك چيز: گفتند كرد مي اين كار را مي
حلـم   ؛كرديد ت اسلامي كه نه شما بايد همان لحظه اول با قاطعيت برخورد مينيست كه حتماً ما بايد انتظار داشته باشيم از حاكمي   

اش اين شد كه يكي از مؤسسات تحقيقي كشور فرانسه اخيراً اعلام كرد كه فلان آقا نـصف                   نتيجهرهبري در برخورد با حوادث اخير       
يا محاكمه شو به همين انـدازه هـم طرفـدار پيـدا     شما ب: گفتند  حالا اگر مي.طرفدارانش را به خاطر برخوردهاي بدش از دست داده     

اينكـه  اين حاشيه را بـراي       . ميدان دادن بهتر است، بهترين مجازات همين ميدان دادن است          گاهي. شد  اين خيلي بدتر مي    ،كرد مي
  . ماي پيش بيايد عرض كرد شائبهيك وقت كسي در ذهنش 

پس به همين خاطر تو نيز آنان را به سوى           ؛3»....استقِم کَما أُمِرت ولَا تتبِع أَهواءهم     فَلِذَلِک فَادع و  «: فرمايد باز در آيه ديگري مي    
 ببينيـد بـاز در      .اى استقامت نما، و از هوى و هوسهاى آنان پيروى مكـن            اين آيين واحد الهى دعوت كن و آنچنان كه مأمور شده          

 به خـاطر اينكـه      .؛ سوره هود و واقعه من را پير كرد        »هود و الواقعه  ال يتنشيَب«: دنداينجا دعوت به استقامت شده، پيغمبر اسلام فرمو       
هيچ دستوري  : فرمايند حضرت مي گويا   . است ، دعوت به مقاومت در مقابل زورگوها و زياده خواهان         در اين سوره دعوت به استقامت     

 اينهـا از عـدالت خوشـشان        .هـا نـرو   ؛ دنبال هواهاي اين   » ولَا تتبِع أَهواءهم   فَادع واستقِم کَما أُمِرت   « .به اين سنگيني براي من نبود     
آيـد،   ها خوشـشان نمـي    در قانون اسلامي يكي هستيد اين     . شما با مردم عادي مساوي هستيد، فرقي نداريد       : يمآيد، از اينكه بگوي    نمي
ظر انساني هم بـا ايـن فرقـي          از ن  ؛تو بايد كنار اين غلام بنشيني     : بگوينددوست ندارد به او     رف  تخواهند تن بدهند، آن عياش م      نمي

   . تحمل كنيه تو اي حاكم اسلامي استقامت واش اين است ك كنند، لازمه گيري مي بنابراين جبهه .نداري
در سـوره اسـراء     كنم،    دادم در اين جا باز يادآوري مي        هم  من خواندم، توضيح    است كه  ست در سوره اسراء   ااي كه از همه مهمتر       آيه
، )بـه معنـا دقـت كنيـد       (؛  4»غَيره وإِذًا لاَّتخـذُوک خلِـيلاً      وإِن کَادواْ لَيفْتِنونک عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيک لِتفْترِي علَينا        «: فرمايد مي

 و اگـر چنـين   غير آن را به مـا نـسبت دهـى   ايم بفريبند، تا  از آنچه بر تو وحى كرده   ) هاى خود  با وسوسه (نزديك بود آنها تو را      
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و اگر  ؛  1»ولَولاَ أَن ثَبتناک لَقَد کِدت ترکَن إِلَيهِم شيئًا قَلِيلاً        « .)شدند طرفدارت مي (كردند،   كردي به عنوان دوست انتخابت مي      مي

إِذاً لَّأَذَقْنـاک  « . نزديك بود به آنان تمايل كنـى ،)و در پرتو مقام عصمت، مصون از انحراف نبودى  (ساختيم   ما تو را ثابت قدم نمى     

يـا و چنـد برابـر در آخـرت عـذابت            ؛ اگر چنين مي كردي چند برابر مجازات ديگـران در دن           2»...ضِعف الْحياةِ وضِعف الْممـاتِ    
   .كرديم مي

 كه به تو وحي شده اين را بگـذار كنـار بيـا يـك     اين چيزي: ست كه كفار بيايند بگويندامبر اسلام اين امكان   ا پي  در حق   مگر :سؤال
شويم طرفدارت، پيغمبر هم گول بخورد و بيايد چنين كاري را انجام بدهد؟ اصلاً امكـانش                  نسبت بده ما هم مي     چيز ديگري به خدا   

دهـد بـه    دار مـي ست در اين جا كه خدا هـش  اي اي نيست، اين چه قصه  وجود ندارد، اگر امكانش وجود ندارد نهي هم نهي حكيمانه         
 يك عـالم عـادي، يـك    ،يميگو  انسان معصوم را نمي،يميگو نزديك هم بود اينطور شود؟ ما پيغمبر را نمي      : فرمايد پيغمبر بعد هم مي   

 تو يك افترا    ،شوم كنم، با تو دوست مي     آقا من از تو طرفداري مي     : ست يكي بيايد به او بگويد     كند؟ حاضر ا   انسان باتقوا اين كار را مي     
ست، در مقـام بيـان حكـم اصـلاً چنـين             ا شود قصه، قصه ديگري    دهيد؟ معلوم مي   اصلاً چنين احتمالي مي   : بگويدو او    !ه خدا ببند  ب

 هم نيـاز بـه تأكيـد       ست كه حتي پيغمبران    ا چيزي احتمالش هم وجود ندارد اما در مقام عمل به حكم اينقدر فشار شكننده و قوي               
  بـسيار گيرد چـه فـشاري را بايـد تحمـل كنـد؟ كـار       فهميد آن كسي كه در اين گود دارد كشتي مي      توانيد از اينجا ب    دارند، شما مي  

 بـه خـاطر همـين    ؛نظـام ندارنـد  و  از يك طرف پيرواني كه خبر از اسرار حكومـت ندارنـد، خبـر از مـصالح حكومـت          ؛ست ا مشكلي
ميـدان كـه بـاز اسـت بگـذار هـر طـور              : گويـد  م مـي  از طرفي دشمن ه   كنند؟   چرا برخورد نمي  كه   .اطلاعي توقعات زيادي دارند    بي
بصيرت و سـست، دشـمن       اطلاع بعضاً بي    در حاليكه اين جا يك مصالحي در بين است، طرفداران كم حوصله، بي             !خواهيم بتازيم  مي

بود؟ حضرت  ببينيد اميرالمؤمنين در چه فشاري .آورد ت بدهد چه بر روز حاكم اسلامي مي     جريح طماع كه حاضر نيست تن به عدال       
 با مردم برخورد كنـد مـردم ايـن كـار را سـرش               خواهد راست و درست    خواهد هم دروغ بگويد، مي     گيري كند، نمي   خواهد حيله  نمي

 هـم آن  )ع( يـاران علـي  .اي دست زد كه بتواند به قدرت برسـد   معاويه كاري كرد كه خبر داريد به هر جنايت و روش ظالمانه   .آوردند
 اسـت و   آن وقت پيغمبر خدا آن كسي كـه در مـصدر شـريعت               .»رجال رجال و لا  اليا اشباه   «: گويد ريد، مي كاري كردند كه خبر دا    

فَـلاَ  ...« محكـم بايـستيد،      كـه شـوند    پيغمبران بزرگي مثل حضرت داود، مثل حضرت هارون، مثل حضرت موسي اينها توصيه مـي              

از مـن بترسـيد    از مردم نترسـيد،  دام فرمودهيكي از جاهايي كه م .ز من بترسيدو ا! از مردم نهراسيد؛ 3»...تخشواْ الناس واخشونِ 
ل گذاشتن را افتـرا حـساب       معط آيه عمل كردن به حكم غيرخدا يا حتي كوتاه آمدن، حكم خدا و                جالب است كه در اين     .جاستاين

 الهي را متروك گذاشتند خدا اين را به عنوان          يهود احكام مطلب آمده  كه    همين    نيز  در سوره جمعه   ).آيه قبل از سوره اسراء    (كرده  
 كسانى كه مكلف به تورات شدند ولى حق آن را ادا نكردنـد، ؛  4»...مثَلُ الَّذِين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها      «تكذيب حساب كرده،    

تـورات  : مگر يهود چه كردند؟ يهود گفتند      كند،  كتابهايى حمل مى   مانند درازگوشى هستند كه   ؛  »...کَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا   ...«
گذاشتند، كتاب مقدسشان بود، در بهتـرين جاهـاي معابدشـان هـم              نوشتند، احترام هم مي     مي ؟ نه اتفاقاً تورات را خوب     دروغ است 
را تكذيب حساب كرده، بـه پيغمبـر        عملي    بيخدا اين   ؛  5»...لَّهِبِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذِين کَذَّبوا بِآياتِ ال      ...«: فرمايد  مي .كردند حفظ مي 
   .؛ استقامت كن6»...فَاستقِم کَما أُمِرت«، لاجرم ري هستيتمفنيز تو اگر دنبال هواهاي اين ها بروي، تو : مي فرمايد
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 الهي كه خدا اينطوري توجه به حكم و بي گفتم به معناي مسلمان فاسق »مآث« .توانيد به عمق اين آيه پي ببريد حالا شما اينجا مي
 آن كافري كه هم خودش منكـر اسـت و هـم جلـوي               . مبالغه در كفر است    »كفور« اين است كه   با كافر    »كفور« فرق. خطابش كرده 

   .گيرد گيرد و هم جلوي اجراي حدود الهي را مي اقرار ديگران را مي
 صبح زود را    »بكره« .؛ و نام خدايت را در صبحگاهان و شامگاهان ياد كن          1»کْرةً وأَصِيلًا واذْکُرِ اسم ربک ب   «: فرمايد بعد مي در آيه   

 به معناي شامگاه و بعضي هـم گفتنـد   »اصيل« .گويند به معناي صبح زود  باكر هم عربها مي   . از اذان صبح تا طلوع آفتاب      ؛گويند مي
كنند به معناي شب است، نه به معناي قـسمت            مي فكربعضي  : گويند  مي . را اصيل  گويند تا اول شب     مي )بعد از زوال  (ظهر   از از بعد 
يم كـه   وانيم تفسير كنيم، تفـسير اول بگـوي       ت  است، به دو شكل مي     رسد كه شامگاه ترجمه بهتري     البته به نظر مي    .ظهر است  از بعد

ر اوقات اهميت دارد، اول صبح كه همان نمـاز  اي دارد، بيشتر از ساي  اهميت ويژهدهد كه ذكر خدا در اين دو وقت، اين آيه نشان مي  
شود و آخر روز كه همان موقع شامگاهان است، همانطوري كه قرآن هم در جـاي ديگـر اشـاره                     صبح و اذكار و اوراد صبحگاهان مي      

وزلَفًـا  ...«، روز شامگاهان به پادار آخر  واي پيامبر نماز را در دو طرف روز يعني اول صبح      ؛  2»...وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ   «كرده،  

 ـكن پاك مي ها را    ها بدي  خوبي؛  »إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ ذَلِک ذِکْرى لِلذَّاکِرِين      ...«اي از شب،     پاره و   ؛»...من اللَّيلِ  ايـن  . دن
، اشـاره بـه     »واذْکُرِ اسم ربک بکْرةً وأَصِـيلًا     «:  فرمود  اينكه : تفسير دوم اين است كه بگوييم      .يك يادآوري براي يادكنندگان است    

اينكـه فرمـوده     اش به اختيار خودت بلكه اشاره به دوام ذكـر اسـت گـو              اش نگو يا بقيه    اين نيست كه صبح و شام ذكر خدا بگو بقيه         
لَهـم رِزقُهـم فِيهـا بکْـرةً         و...«: فرمايـد   مي  در مورد رزق بهشتيان    . شواهدي هم در قرآن داريم     ؛ از صبح تا شام ذكر خدا بگو       :باشد

 شـام هـم     ،دهنـد  ها مـي    معناي آيه اين نيست كه صبح صبحانه به آن         .رزق بهشتيان در بهشت صبح و شام آماده است        ؛  3»وعشِيا
انـد ايـن     گفتـه  چه بعضي  اگر. يعني از صبح تا شب هر چه بخواهند آماده است؛ هيچ خبري نيست  دهند ديگر در ميانه    شامشان مي 

 نيست گرسنگي    قرار  چون سعادتمندان در برزخ هم     ؛ باز هم منافاتي ندارد    )اند بعضي از مفسرين اينطور گفته    (براي عالم برزخ است،     
 اشاره به اين دارد كـه        ولي وسطش چيزي نيست؛ بلكه     دهيم  شام هم مي   ،دهيم ما صبحانه مي  :  خدا هم كم ندارد كه بگويد      ،دخورنب
  . ها نزد خدا مهياست، پس دو ترجمه شد ، رزق اينز ابتدا تا انتهاي روزا

االله «: يميست كه بدون ياد خدا امكان پايداري نيست يعني چه؟ ياد خدا يعني اينكه بگو              در اينجا بايد يادآور شويم اين ا      اي كه    نكته
، كنيـد   مـي  قـدرت پايان عالم هستي است فوراً احساس        ي ياد او كه حامي ما قدرت ب       .شود ، اين كار درست نمي    »سبحان االله « ،»اكبر

 ياد اين .كنيم  ياد الطاف خدا نشاط پيدا مي با ياد پاداش خدا ودهد، كشيم پاداش مي ها كه مي ياد كنيم كه خدا در ازاي اين سختي
 خدا به اين كفار ميداني داده كـار         اگر: يديگو كنيم، شما مي   ناپذير است احساس قدرت مي     كنيم كه غلبه اراده الهي در عالم اجتناب       

ها به ظاهر ما را محاصره كردنـد امـا خودشـان در     دست صاحب خودمان است، كار دست رئيس خودمان است، درست است كه اين           
 يك نيرويي در دشمن محاصره شـده باشـد          مثلاً. دهد روحيه مي عقيده،  توانند بكنند، اين     محاصره محكم خدا هستند، فرار هم نمي      

هـا اينهـا را    تـرين سـلاح   تسليم نشويد ما سه حلقه بلكه ده حلقه با پيـشرفته         :  بگويد سيم  يك وقت بي   ،آقا بايد تسليم شويد   : يندبگو
و مقاومت  جنگد    مي ،شود  نيرو شارژ مي   ؛ها را دستگير كنيم و به سزايشان برسانيم         فقط مقاومت كنيد تا ما همه آن       ،محاصره كرديم 

سازي است، اين قرآن از انـسان         قرآن كتاب انسان   .شود كند اطرافش را گرفتند راه فرار هم ندارد تسليم مي          اما اگر احساس     .كند  مي
كـار  » االله سبحان« به صرف ! »االله سبحان«: يمبگوي نه اينكه    ، خدا به اين معنا    ذكر .كند  وصل مي  ، او را به ابديت    سازد چيز عجيبي مي  

 اينكه عرض كردم بدون يـاد  .دهد  جرأت ميها به مؤمنان ، اينياد قهر خدا نسبت به كفار  ياد لطف خدا به مؤمنان،       .شود ميدرست ن 
  :كنم يكي از شواهدش را از قرآن عرض ميخدا امكان پايداري نيست شواهدي دارد من 
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ي مؤمنان اگر در جنگ بـا يـك دشـمني روبـرو     ؛ ا1»علَّکُم تفْلَحونَيا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتواْ واذْکُرواْ اللّه کَثِيرا لَّ          «

، بدون ياد خدا كار روي زمين خواهد ماند، انـسان مـؤمن بايـد در     تا رستگار و موفق شويد     د ثبات قدم بورزيد، ياد خدا كنيد      شدي
بينم اصلاً از دست     كنم مي   مي ر چه فكر  كنند ه  آيند پيش من مشكلي را مطرح مي        بعضي مي  گاهي. ها به ياد خدا باشد     همه سختي 

كـار   .شود باز كـرد    با هيچ راهي نمي   و نه با تهديد،     شود باز كرد، نه با سفارش         گره چنان كور شده كه نه با پول مي         ،بشر خارج است  
راه شما :  گفتم. هر چه فكر كردم ديدم راه حل بشري نداردبعد كه مشكلش را گفت، خانمي آمد مشكل داشت .فقط دست خداست

 ،همين كار را كـردم :  سه روز بعد زنگ زد گفت.نجات دهدتو را كني تا خدا  ريزي گريه مي روي اشك مي مي: فقط از بالاست، گفتم  
   .2»...فَاصبِر لِحکْمِ ربک«شود بدون ذكر خدا در عرصه ايستاد و پايداري كرد،   مگر مي.يي مشكل حل شدآسا به شكل معجزه

با يك روز نشستم    :  گفت . آن هم اعتياد به هروئين     ،شخصي بسيار مؤمن و معتقد متأسفانه افتاده بود در چاله اعتياد          : فتگ آقايي مي 
 بـه نـدرت     ؛ اعتياد قابل تركـي نيـست      ، هروئين دانند كه    مي  كساني كه سر و كار دارند      .دمعواطفش را تحريك نمو   . او صحبت كردم  

رفتم با او صحبت كردم اينقدر عواطفش را تحريك كردم كه شروع كرد بـه گريـستن،     :  گفت .اتفاق افتاده كه كسي بتواند ترك كند      
 رفـت غـسل     .برو غسل توبه كن   :  گفتم  بردم، هاي عمومي قديمي شهر يزد      يكي از اين حمام    او را به   !حالا چه كنم، نجاتم بده    : گفت
حالا ايـن تـو و ايـن خـدا و ايـن             :  گفتم ؛ آوردم  به مسجد  ، او را  ريخت و دلش منقلب بود     اي كرد، همينطور كه داشت اشك مي       توبه

اين بيچاره با دل شكسته افتاد به سجده، زنـدگيش ويـران            :  گفت .ينقدر گريه كن تا خدا نجاتت بدهد      صاحب مسجد، سجده برو و ا     
، ايشان قسم  گريست ساعتي به سختي.كردم  هم گريه مين م،كرد  او گريه مي  . شخصيتش همه از بين رفته بود       و شده بود، حيثيت  

عنايـت پروردگـار بايـد      گـاهي   . رد، بدون اينكه درمان كند و نزد پزشك بـرود          م  چند سال بعد    ديگر لب نزد تا    خورد بيرون كه آمد،   
خود دنبال    بي .د تا عجز بشر را به همه نشان دهد        بند ها مستقيم است، خدا در را مي        بعضي وقت  ؛ البته همه جاست   ،شامل حال شود  

 پس .اين درد معلوم است چيست اما درمان ندارد: گويند  ديديد پزشكان مي.ها وجود ندارد   راهكار زميني خيلي وقت    ،نگرديدراهكار  
اين دو وقت نمازهاي صبح و مغرب است، نماز صبح دو ركعت نماز مغـرب هـم سـه                   در  حداقل ذكر   .  است ذكر خدا از لوازم اين كار     

  .ركعت
»و   لِ فَاساللَّي لًا طَوِيلًا    مِنلَي هحبسو لَه ددر شبي طولاني   مااي از شب را براي خدا سجده كن و او را تسبيح ن             و پاره ؛  3»ج   ،» هحبس

هـاي   هـاي كوتـاه مثـل شـب     پس در شب: يمي ظاهراً طويل صفت است براي ليل، او را تسبيح كن در شبي طولاني، بگو     »لَيلًا طَوِيلًا 
 گـاهي وصـف      اسـت و   وصـف توضـيحي   گـاهي   . آيند يح نكن، آيا همچون مفهومي دارد؟ صفات به دو شكل مي          تابستان خدا را تسب   

طوري مشخص كند كه شما فقط به همان موصوف توجه كنيـد  را   موصوف   ،كننده وصف احترازي براي اين است كه وصف       .احترازي
 يك ليوان آب جوش گذاشـته، يـك ليـوان آب    .را بياورنك   آب خ  :گويد  مثلاً شخصي به شما مي     .داي آن را مدنظر قرار ندهيد     عو ما 

، بـراي اينكـه شـما از آب         آب خنك را بياور اين وصف، وصف احترازي است        : گويد معمولي و يك ليوان آب خنك، وقتي به شما مي         
ياور، آب معمـولي     اين است كه آب جوش برايم ن       »آب خنك بياور  « پس معناي    .ها را برنداريد    آب معمولي احتراز كنيد، آن     جوش و 
: گويـد   يكي به شما مـي ، تفريحي يك چشمه آب خنك هم بيشتر نيست  ، شما رفتيد يك جايي تفرجي     اما زماني است كه   . هم نياور 

سـت،  ا ايـن توضـيحي      ، چون آب ديگري در آن جا نيست كه بخواهد احتراز كنـد            ؛آب خنكي به من بده، اين وصف احترازي نيست        
مبر در شب طولاني ا يعني اي پي:جا وصف احترازي باشد مفهوم خواهد داشت      اگر اين . ضيحي و احترازي  وصف تو : گويند اصطلاحاً مي 

 معمولاً در بين علماي اصول ايـن        . مفهومش اين است كه در شب كوتاه ديگر تسبيح لازم نيست، وصف احترازي نيست              .تسبيح كن 
 چـون شـأن وصـف توضـيحي         ؛ اين است كه توضيحي اسـت       اصل بر  ،ست يا توضيحي   ا  احترازي  كه وصف  است كه اگر مردد شديم    

وصف مفهوم ندارد، اگر ثابت شد براي احتراز است آن وقـت مفهـوم              : گويند  مگر اينكه ثابت شود احترازي است، اصطلاحاً مي        ،ستا
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خدا را در شب طولاني تسبيح ؛ »سبحه لَيلًا طَوِيلًـا  «: فرمايد كند به عبارت ساده وقتي مي      داي آن را نفي مي    ع يعني ما  ؛كند پيدا مي 
گفتند كه    بعضي. كه در اينجا همين طور است ديگر چنان معنايي ندارد،، اما گر توضيحي شد. يعني در شب كوتاه تسبيح نكن؛كن

 اگـر بخـواهيم     ؛ كه ظرف اسـت    »ليلاً« اولاً   . بلكه صفت براي موصوفي است كه حذف شده        ؛ نيست »ليلاً« صفت براي    »طويلاً«كلمه  
 . آمـده باشـد    »لـيلاً « نيـست كـه صـفت بـراي          »ليلاً« موصوف واقعي    .»سبحه فِي اللَّيلِ تَسبيحاً طَويلاً    «: يمييم، بايد بگو  يساده بگو 

 در كلام عرب هم رسم اسـت كـه   . حذف شده استكلاماز   ا منته .ست كه صفت هم براي آن است      ا »تسبيحاً«موصوف واقعي كلمه    
 صـفت بـراي     »كثيـراً «؛  1»ذَکَر اللَّه کَثِيرا   و...« مثل آيه    ؛كنند  مي حذفد يا شبه معلوم، موصوف را       گاهي وقتي موصوف معلوم باش    

حـذف  جـا حـذف شـده، پـس     موصـوف در اين . » كَثِيرًا ذِكراًَذَكَرَ اللَّه و« ، حذف شده  »ذكر« است،   »ذكراً« صفت براي    ، نيست »االله«
آن  در اينجـا ديگـر نيـاز بـه     .»سبحه فِي اللَّيلِ تَسبيحاً طَويلاً« :م معناي آيه اين اسـت يتوانيم بگوي موصوف با قرينه جايز است، مي  

تر خواهد بود، به نظر  خواهد باشد، اينجا معنا روشن  هر چه مي،ست يا توضيحيا وصف احترازي  :تكلفات قبلي هم نيست كه بگوييم     
  .ستارسد كه همين  مي

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :لاغتفصاحت و ب

امـا در  . ح اسـت  گوينـده فـصي   : توان گفت  كلمه فصيح است و جمله فصيح است و مي        : توان گفت  فصاحت را گفتيم، و گفتيم كه مي      
  .  كلمه بليغ نداريم، اما و متكلم بليغ)يعني جمله بليغ(توان گفت كلام بليغ  مورد بلاغت مي

 كـه همـراه      اسـت  يف كلام مناسب با مقتضاي حـال و مقـام مخاطـب            در تعر  اما ؛بلاغت در معناي لغوي يعني رسايي، رسايي كلام       
 ، قهـراً   يعني از اركان بلاغت خود فصاحت يا به عبارتي فصاحت جزء بلاغت است و اگر كلامي فصاحت نداشته باشـد                    ؛فصاحت باشد 

  . بليغ هم نخواهد بود
ي است و كلام مناسـب حـال او چيـست؟ كـار     گويند مقتضاي حال و مقام مخاطب ملاحظه شود كه مخاطب در چه مقام      اينكه مي 

، كـه در ايـن   ، مثل مجالس عمـومي     اصناف مختلفند  ينمخاطب  يك دست هستند و گاهي     ينالبته گاهي مخاطب  . بسيار مهمي است  
كلامي برخورد با اينها و .  چون افراد تفاوتهاي فاحش در ذوق و فهم و اعتقاد دارند          ،مجالس كلام بليغ گفتن واقعاً كار دشواري است       

  . كه براي همگان بليغ باشد در نهايت دشواري است
   :حالات مخاطب
 -1: انـد  از نظر اعتقاد بـاز سـه دسـته        . مخاطبان متوسط  -3مخاطبان كند ذهن،     -2مخاطبان تيز هوش،     -1: ندا  هشش حال را گفت   
 -3 .ف شما را بپذيرد يا حرف مخالف شما را مخاطبان مردد، ترديد دارد كه حر-2). اصلاً حرف شما را قبول ندارد(مخاطبان منكر، 
 سـور   دزيهر به گفتيم يكي از اشكالاتي كه گل     سابقاً  . توانيد با همه اينها به طور يكسان برخورد كنيد         الذهن، شما نمي   مخاطبان خالي 

 و امـا در سـور       ، اين است كه در سور مكي حالت هجومي، تند و خشن وجـود دارد              )به زعم خودش  (مكي و مدني و به قرآن گرفته        
 البته اين حرف درست نيست و آيات زيادي آورديم كه اينگونه نيست و در آيات مكي كه دعوت به بخـشش شـده        .مدني حالت نرم  

بسياري از آيات مدني هم بسيار با حدت و تنـدي بـه پيغمبـر دسـتور داده                . ، اين آيه مكي است    2»فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ  ...«. است
 حال اگر بپـذيريم كـه       .، اين آيه مدني است    3»...يا أَيها النبِي جاهِدِ الْکُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم       « : كفار برخورد كن   شده كه با  

 بلكه حسن اسـت بـه خـاطر         ،عموميت آيات مكي به آن شكلند و عموميت آيات مدني به اين شكل هستند اين نه تنها ايراد نيست                  
 ؛كنـد  تجويز نمي و  همانطور كه يك پزشك به همه يك دار       . ببيند مخاطبش چه ظرفيتي دارد     ميكند   م ملاحظه مي  كه يك متكل  اين

ه ديگر پزشـك نيـست، ايـن         اينك . بدهد  به او  آيد از دم قرص آسپرين      مي سگويد ما به قرص آسپرين اعتقاد داريم و هر ك          مثلاً نمي 
مريض چه اقتضايي حال كند كه   پزشك ملاحظه مي!داند  بيش از اين ميدار ست چون لااقل مغازهدار، هم ني  نه مغازه! استدار مغازه
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كند به حال مخاطبان بنـابراين كـلام         خدا نگاه مي  . نويسد  داروي مناسب با حالش را براي او مي        مند است، و به چه دارويي نياز     دارد
 بليـغ   شـود، لـذا    باشد كلام طولاني به كار بردن باعـث خـستگي او مـي            اگر مخاطب تيزهوش    . ترين و زيباترين كلام است     خدا بليغ 

كيـد و   أفهمد و ديگر نيـاز بـه تكـرار و ت           كنيد مخاطب شما به سرعت مطلب را مي        به محض اينكه شما جمله را ادا مي       چون  . نيست
م بايـد مـوجز باشـد، مـوجز بـه            كلا  اول در حالت . خواهد كيد و توضيح و شرح مي     أاگر مخاطب متوسط باشد اندكي ت     . توضيح ندارد 

ايجاز و اطنـاب  بعداً در علوم بلاغي  (كنيد يعني با لفظ كم معناي زياد را افاده مي   . گويند كه الفاظ از معاني كمتر هستند       كلامي مي 
ه را روشن   گوييد براي اينكه يك جمل     شما سه جمله مي   .  يعني الفاظ بيش از معاني هستند      ؛نقطه مقابل اطناب است   . )خوانيد مي را

با يـك زبـان ديگـر    . گويند به عبارت ديگر جمله چنين است      گويند و بعد مي    لفين مطلب را مي   ؤديديد بعضي از مصنفين و م     . كنيد
. گيـرد  اين به خاطر اين است كه احساس كرده مخاطب مطلب را نمـي            . شود گويد به عبارت سوم چنين مي      بعد مي . دهد توضيح مي 

 ابتدا. اي نيست  بلاغت كار ساده  . لام اطناب داشته باشد و اگر متوسط باشد بايد كلام با معنا مساوي باشد              بايد ك  ،اگر كندذهن باشد  
 گاهي كـه در پادگانهـا   . هستند و ندانيم چه كساني، خصوصاً اگر اطلاعاتي از مخاطبان نداشته باشيم        به اصناف مخاطبان   نگاه كنيم 
 روي مشكلي را حل كني مـشكل  سنت هم در اينجا هستند يا نه؟ گاهي مي  يا از اهل  گويم آ  كنم و مي   ال مي ؤ اول س  ،كنند دعوت مي 
كني غافل از    روي با دشمن درد دل مي      شما مي . يك وقت مخاطب شما دشمن است     .  بشناسي  را  خود  مخاطب بايد! كني درست مي 

گوييم  البته ما نمي  . يد مخاطب را لحاظ كرد    با. افتد  اين كلامت از بلاغت مي     !شما برو با دشمنت درددل كن     . اينكه اين دشمن است   
. يك وقت بايد خلاف عقيده او حرف زد ولي مناسب حرف زد           .  بايد لحاظ كرد    بلكه نوع فهم مخاطب را     ،به ذائقه مخاطب حرف بزن    

  .  داراي اطنابكندذهن كلام  و براي پس آن سه قسم اول براي تيزهوشي مخاطب، تيزهوش كلام موجز، متوسط كلام مساوي
شـما  مخاطبي هم    . حرف بزنيم  ، اين بايد يك گونه     فردي است كه صحبت شما را منكر است        . سه دسته هستند   هماز نظر اعتقادي    

يـك وقـت مـردد    .  حرف بزنيم ديگرالذهن است بايد يك جوري  يك وقت خالي.ور حرف بزنيمط بايد يك ، براي او همرا قبول دارد  
 پيدا كردن راهي كه بتوانيم بـا همـه ارتبـاط            ، باشند مخلوطكنيد اگر يك وقت مخاطبان ما       حالا فرض   . كند  ، اين هم فرق مي    است

ما يـك مطلبـي بـوده كـه در          . بنده در اينگونه مجالس گير كردم     .  كار دشواري است   ،ذهني و فكري برقرار كنيم و همه توجه كنند        
 يعني اينگونه نيست كـه شـما        !!ديدند و مسخره كردند    خن ، همان مطلب را جايي ديگر گفتيم،      مجلسي گفتيم كه مردم گريه كردند     

  . مخاطب بايد لحاظ شود، بگوييد كلام بليغ را هر جا بگوييم بليغ است
  متكلم بليغ كيست؟ 

 اينقـدر روانـشناسي آنهـا قـوي         .كند  به سرعت مخاطبان را شناسايي مي      ،متكلم بليغ اولاً قدرت شناخت مخاطبان گوناگون را دارد        
ييـد  أ او را ت   )مثلاً تكان دادن سـر    (بينند كه مخاطبان با حركت اعضاي بدن         گويند و مي    مطلبي را مي   .فهمند   مي عتاست كه به سر   

يك وقت مطلب كه . كند  مياول امتحان. مساعد نيستفهمند كه هوا  كنند، فوري مي العملي ندارند و يا انكار مي  و يا عكسكنند مي
حالا اگـر يـك جـايي       . آورد  فضا را به دست مي     متكلم بليغ . ي است  جو خوب  فهمد كه   مي ،كنند ييد مي أبيند همه او را ت     گويد مي  مي

 را  شتواند حـرف   او راحت مي  . چگونه افرادي هستند  كند كه مخاطبين     ال مي ؤ، او س   مسئول مجلس هستند   است كه افراد راستگويي   
  .  مقتضاي حال بزندبه 

گاهي بايد يك سوم مطلب را      كنند،   ها را نگاه كنيد وقتي كه پياده مي        شما سخنراني . ستواقعاً سخت ا  . ها و كلام تسلط دارد     بر واژه 
 رتبه كلمات را     و به جا بگوييم و شئون كلام       كار دشواري است كه تسلط بر كلام داشته باشيم و كلمات را            ؛به جا كنيم   حذف يا جا  

  . در كلام حفظ كنيم
داند هر سخني را در كجا بگويد و هر دارويي را در كجا  و ميطبيب دردشناس است تكلم بليغ اين است كه مثل       چهارمين ويژگي م  

  . كند سخنران غير بليغ داروها را جا به جا تجويز مي. به كار ببرد
گويند كه به عادت تبديل شده است و در موقع اجرا نيـاز               ملكه به صفتي مي    . اين مهارتها به صورت ملكه در آمده است         اينكه پنجم

 بـه محـض اينكـه يـك     رانندگي براي شما ملكه شـده اسـت،        مثلاً. ن كار را انجام دهد    ين ندارد كه فكر كند و تمركز بگيرد تا آ         به ا 
زنيد معمولاً كلمات را   شما داريد فارسي حرف مي است،در تكلم همينطور. رود آيد پاي شما به طرف ترمز مي عابري جلوي شما مي  

  . لازم استتمرين بسيار راي ملكه شدن امري ب. كنيد در جاي خود استفاده مي



  11                                                                                                                          م تفسير موضوعي قرآن كريمدوره دوازده
 

حال براي اينكه اقسام كلام و تناسب هر كلام با مخاطب خـاص خـودش را بتـوانيم بـشناسيم، مناسـب او باشـد، اولاً بايـد احـوال              
كه تا حالا   مخاطبان و موقعيتهاي مختلفشان را بازشناسي كنيم و دوم كلام خود را مطابق با حال مخاطب بيان كنيم همان چيزي                     

  . گفتيم اين كاري است كه يك متكلم بليغ بايد انجام بدهد
  :اقسام علوم بلاغي

 آنهـا ترين نـافع تـرين و     ؛ گـسترده  گـوييم  ما از هر كدام نخبه آنرا مي      .  بديع -3 ، بيان -2 ، معاني -1 :علوم بلاغي شامل سه علم است     
  . االله در مورد آن هم صحبت خواهيم كردم در حدي مورد توجه است كه انشاء بديع ه؛معاني است و بيان

  علم معاني
. گوييـد عـدد    موضـوع رياضـيات چيـست؟ مـي       . ييد بدن گو اگر گفتند موضوع علم طب چيست؟ مي      . موضوع علم معاني الفاظ است    

پـس  .  موضوع علم صرف هم كلمـه اسـت        آيد اين است كه    اشكالي كه در اينجا پيش مي     . موضوع علم معاني الفاظ و كلمات هستند      
موضوع علم صرف كلمه است و موضوع علم معاني هم .  با هم فرق داردجواب اين است كه جهت اين دو. م يكي باشدبايد اين دو عل

 اسـت و    ، گيـاه  موضـوع داروهـاي گيـاهي     : كـنم  براي اينكه مطلب روشن شود مثالي عرض مي       .  فرق دارد  ؛ اما جهت آنها   كلمه است 
پردازد به عنوان موضوع و طب گيـاهي از جهـت ديگـر               از يك جهت به گياه مي      ما كشاورزي ا. موضوع علم كشاورزي هم گياه است     

در علم صرف ساختار كلمه و صـحت  . شفابخشثيرات   بذر است و اين از جهت درماني و تأ         كند، آن از نظر كشت و      گياه را لحاظ مي   
 ممكـن اسـت شـما كلمـه را          . اسـت   موضوع مناسبعلم معاني بررسي استعمال به موقع و         ساختاري كلمه مورد بحث است ولي در      

هـر سـخن جـايي و هـر نكتـه           « :اينكه گفته .  جاي اين كلمه اينجا نباشد      صرفي هم هيچ اشكالي ندارد اما      درست استفاده كنيد از نظر    
  .  استكلمات بررسي استعمال به موقع و مناسب  موضوع علم معانيپس.  اين در واقع اشاره به موضوع علم معاني است»مكاني دارد
   كلام و اقسام كلام: فصل اول

 در  ؛ باقي اجـزاء كـلام ركـن اصـلي نيـستند و فـرع هـستند                ،هر كلام يا به عبارت ديگر هر جمله در زبان عرب دو ركن اصلي دارد              
، »ب االله مـثلاً   ضـر «زيد قـائم،    : گوييم مي. دهد  معناي اصلي كلام را عمده كلام تشكيل مي        .گويند عمده و فضله    اصطلاح به آنها مي   

آنچـه كـه عمـده      . ، عمده نيست و نشاني آن اين است كه عمده كلام هميشه مرفوع اسـت              »مثلاً«، عمده كلام است و      »االله  ضرب«
مرفوعات را بشماريد همه عمده كلام هـستند، مبتـدا و فاعـل و نائـب                . اش است  نباشد رفع ندارد، دقت داشته باشيد اين هم نشانه        

اين تقسيم يـك    . شماريم  اسماء افعال عمده هستند كه حال مي       .شوند چيزهايي كه از اينها گرفته مي      ست و آن  فاعل و خبر عمده ا    
چه بعضي از علماي نحو هم تقسيمشان اينگونـه          خوانيد عمده، اگر   شما در صرف و نحو نمي     . تقسيم كلي است بر مبناي علم معاني      

جمله فعليه، جمله اسميه، جمله     : گويند ا در علم نحو مي     و الّ  ،علم نحو آمده است   اينها از موضوعاتي است كه از علم معاني به          . است
گـوييم   مي ، كنيم هيم اينها را يكي   اما اگر بخوا  . در جمله اسميه هم مبتدا و خبر است       .  فعل و فاعل يا فعل و نائب فاعل است         ،فعليه

              هر خبر معمـولي مـسند   ومسند چيست؟ هر فعلي     . اليهكل جملات در زبان عرب يك عمده دارد كه عبارت است از مسند و مسند 
؛ مثل حروف مـشبهه و      دهند آيند و تغييري در اعرابشان مي       آنهايي هستند كه بر سر مبتدا و خبر در مي          سخنوا(خبر نواقص،   . است

اسـم فعـل، اسـماء    . ) خبر بودند و به اين شكل درآمدند اينها هم جزء مـسندها هـستند              اصل هم چون در     شان خبرهاي .افعال ناقصه 
 مثلاً شـش صـيغه امـري        .شوند ؛ چون صرف مي   ، كه در واقع از يك جهت شبيه فعل هستند         »، اليك، عليك، هلم   هات«: افعال مثل 

 افعال كامل هستند كـه      ، افعال تام  .ها را ندارند و از اينكه در شبيه اسمند هم مسندند           دارند و شش صيغه ماضي دارند و بقيه صيغه        
 از آنها مضارع هـستند كـه         تعدادي .شوند   ناقص صرف مي    ماضي و مضارع و امر را دارند، يك محدود افعالي هستند           هاي همه صيغه 

يـك  از .  بعضي ماضي دارند و مضارع ندارند و بعضي امر دارند و ماضي و مضارع را ندارنـد ؛ بعضي سه صيغه دارند    ؛ صيغه دارند  شش
 امـا . گويند فعل   از جهت ديگر چون زمان و حدوث در آنها لحاظ شده است مي             گويند اسم و   جهت چون صرف آنها ضعيف است مي      

. از مـصاديق ديگـر مـسند     جـزء اينها هم مسند هستند،. چون كه هم حدوث دارند و هم زمان دارند . تر است  جنبه فعليت آنها قوي   
  . وم شد و مصاديق آن مشخص شدپس اقسام مسند معل. )قلوب را توضيح خواهم دادافعال (،  استمفعول دوم افعال قلوب
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اسـناد دادن يعنـي تكيـه    . دهند چون فعل را به آنها اسناد مي.  فاعل، فاعلها هميشه مسنداليه هستند     :مسنداليه عبارتند از  مصاديق  
 ؛دهيـد   ربط مي  دهيد؟ به زيد    مي ربط را به چه كسي      »ضرب«، فعل   »ضرب زيد « :گوييد  شما وقتي مي   ؛ ديگر ئ به ش  ئدادن يك ش  

. انـد  شود مسنداليه، فاعلها مسنداليه هستند و مبتداها نيز همـين گونـه             مي »زيد«پس  . سناد دادن به معني تكيه دادن، ربط دادن       ا
اسماء نواسخ كه در واقـع همـان مبتـدا    .  استدهيد به مبتدا، پس مبتدا مسنداليه    كنيد، خبر را ربط مي     چون وقتي خبر را بيان مي     

. ه فاعـل اسـت    نائب فاعل چون در جايگاه فاعل نشسته است جايگـاه آن، جايگـا            . ها جايگاه مسنداليه است   بودند در اصل، جايگاه آن    
  . همچنين مفعول اول افعال قلوب

 اينهـا  ،»قال«، »ذهب«، »ضرب« :گوييم  مي؛ وقتيافعال قلوب يك افعال باطني هستند يعني افعالي هستند كه فعل جوارح نيستند           
 از جوارح كار نكردند، به      هيچ كدام .  فهميد ؛»علم«: گوييم اما گاهي مي  . شوند انجام مي جوارح  با اعضاء   ي  افعال جوارحي هستند يعن   

 به معناي ديد، يـك معنـا دارد و          »اير«، به معناي معتقد شد، البته       »اير«. گويند فعل جوانحي يا فعل باطني يا فعل قلبي         اين مي 
  . به معناي معتقد شد هم يك معنا دارد

ا در نظـر   اين سه نكته ر. سوم اينكه داراي دو مفعولند.اند ه دوم اينكه در اصل مبتدا و خبر بود   .ال باطني هستند   افعال قلوب افع   اولاً
 بـه  »علـم « به معناي معتقد شد نه به معناي دانست، »علم« . به معناي معتقد شد»راي«: مشهورترين آنها عبارتند از  . داشته باشيد 

، بـه معنـاي خيـال كـرد       » خـال « . به معناي معتقد شد    »عرف«. گيرد  چونكه دو مفعول نمي    ؛فعال قلوب نيست  معناي دانست جزء ا   
 ؛ براي يقـين هـستند     » علم و عرف   ،راي«كه سه تا اولي     .  به معناي حساب كرد    »حسب« به معناي گمان برد و       »ظن« .حساب كرد 

اينها روشن اسـت و مـن توضـيح    . روند راي يقين به كار نمي   هستند و ب   ن براي معناي گمان كرد    »، ظن و حسب   )خيال كرد (خال  «
  :مثالها را عرض كنيم. بيشتر نمي دهم

» نـات مِؤم« اسـت و مفعـول بـه دوم    »هـن «، ضمير »علِمتُموهنَّ«، مفعول به اول    1»...فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ  ...«: فرمايد قرآن مي 
كـه اينهـا مـؤمن      ،  )كه اين زنان مهاجري كه از شر كفار فرار كردند و آمدند اينجـا             (يد  اگر معتقد هست   :است و معنايش اين است    

، علـم بـه     »فَـإِنْ علِمتمـوهن مؤمِنـاتٍ     « پس اينجا    .؛ ديگر آنها به سوي كفار برنگردانيد      »...فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْکُفَّارِ   ...«هستند،  
قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنکُم والْقَائِلِين      «: فرمايد قرآن مي . ....من هستند ؤد هستيد كه اينها م     اگر شما معتق    يعني معناي اعتقد است،  

قَد يعلَـم   « به كار رفته است يعني دانستن،        عادياينجا ماده علم به معناي علم       در   ؛2»لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا       

 قِينوعالْم خواهـد   مفعـول مـي    علـم دو   ، اما اگر بخواهد بگويد معتقد است      .شناسد ؛ خدا آنهايي را كه در خانه نشستند را مي         »اللَّه .
نهم مثْلَـيهِم رأْي    يـرو « :عمران آمده است     يا در سوره آل    ... هستند ن اگر معتقد هستيد كه اينها مؤمن      ؛»فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ  «

، بـا   »رايت زيـدا عالمـاً    «: مثال ساده عبارت است از    . ، مفعولٌ به دوم است    »مثْلَيهمِ«، مفعولٌ به اول است و       »رَونهَمي« ضمير   ؛»الْعينِ
 معتقـد هـستم كـه او عـالم     ،ا عـالم  يعني يافتم زيد ر»رايت زيدا عالماً« اما . يعني ديدم زيد را  »رايت زيداً «.  فرق دارد  »رايت زيداً «

» صالحاً«به اول است و      مفعول» ه« ؛»عرفته صالحاً «.  هستم معتقد به عالم بودن زيد    يا   زيد را عالم يافتم،      ؛»علمت زيدا عالماً  «. است
» راي« و »عرف«  و»علم« يعني اگر ما ؛پس فهميديم افعال قلوب افعالي هستند كه اصل آنها مبتدا و خبر بوده است . به دوم  مفعول

 را بـرداريم  »علمـت « اگـر  »علمـت زيـداً عالمـاً   «در جملـه  .  است مبتدا و خبرماند،  باقي ميآنچه ،به برداريم را از سر هر دو مفعول     
 چهآنخيلي از افعال دو مفعولي را اگر فعل آن را برداريم . چه فعل دو مفعولي است از افعال قلوب نيست  اما هر . »زيد عالم «شود   مي

 حـال اگـر   . به فقيـر درهمـي دادم      ؛» درهماً اًاعطيت فقير «: گوييد  مثلاً مي  ؛ربط است  ماند مبتدا و خبر نيست و دو كلمه بي         باقي مي 
هـاي افعـال قلـوب      از نشانه.ر نيست آنچه كه باقي ماند مبتدا و خب.است »الفقير درهم«ماند    را برداريم آنچه كه باقي مي      »اعطيت«

  . هستند و اصل آنها مبتدا و خبر بوده استاين است كه قلبي 
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 اشكال شد كه در صرف هـم موضـوع علـم    .گفتيم موضوع علم معاني الفاظ هستند: كنم يكبار ديگر من مطالب را خلاصه عرض مي    
 اما در ، در كلمه ساختار و صحت ساختاري مورد نظر است        ؛الفاظ است پس چه فرقي دارد؟ عرض شد كه جهت بحث متفاوت است            

مثالي هم زديم گفتيم .  مورد توجه است،ثير در مخاطب شودألم معاني جايگاه استعمال و استعمال به موقع و مناسب كه موجب تع
  . مثل علم كشاورزي و علم داروهاي گياهي كه موضوع هر دو گياه است اما با تفاوت رويكرد و جهت

بـه  (چه عمده در كلام است مرفوع اسـت           هر .يندگو ي را فضله مي   شكيل شده است، مابق    ت هاليز دو ركن عمده مسند و مسند      كلام ا 
. كه اصل ملاك است   .  اما در اصل مبتدا و خبر بود       ، مثل خبر افعال ناقصه كه منصوب است       .غير از آنهايي كه نصبشان عارضي است      

 نـه بـه     ،ناي اين كه ركن نيستند    اما وقتي كه گفتيم زيادي به مع      . فضله در كلام، منصوب است    . )به هميشه منصوب است    اما مفعول 
 .، چه كسي را زد؟ بايد حقش را بگـوييم كـه بكـر را زد               »ضرب زيد «: گوييم  مي ؟چرا. معناي اينكه در كلام به آنها احتياجي نيست       

كـه اصـل    دارد؛ بل  نياز ن   فضله  اين نيست كه بگوييم كلام به      .به معناي روشني ندارد     ، كلام بدون مفعول   »ضرب االله « :گوييم  مي وقتي
زياده المبـاني تـدل     «:  در اصطلاح گفتند   ،ست، اما نياز به غير عمده هم ه       شود منعقد است و معنا تقريباً تمام مي      كلام با اين عمده     
رسـاند   مبناي كلمه يك معناي اضافي را مي      در كلمه زيادي    .  هم در جمله   ، هم در كلمه صادق است      اين قاعده  ،»علي زياده المعاني  

 امـا   . به دسـت آورد    :گويد  در معنا مي   ،»اكتسب« :گوييم  مي و. ، كسب كرد   به دست آورد   ؛»كسب« :گوييم  مي ، است مثلاً فعل مجرد  
 و....« :يـد فرما  قـرآن مـي    .اي دارد    معناي اضافه  ،»لقتّ« يعني كشت،    »قتل«.  يعني با رنج به دست آورد      ؛تري دارد  يك معناي اضافه  

 كـه عفـو هـم در آن         قتلگويند اين به معناي اين است كه حكم           بعضي از اهل نظر مي     .»تلاًوا قَ لُتِّ قُ و« :، نفرموده است  »قُتلُوا تقْتِيلًا 
زيـاده  «رسـاند،   تأكيد را مـي   ، گاهي   »زياده المباني «اينكه گفتند   .  اضافه شد معنا را فرق داد      »تا«نبايد باشد، فرقش اين است، يك       

 ـ« با   »اننا« بيشتر است با اينكه معناي       »اننا«كيد  أ ت ؛1»حن نزلْنا الذِّکْر  إِنا ن «. »المباني تدل علي زياده المعاني     در .  فرقـي نـدارد    »اانّ
اي را اضـافه آورديـد، خـصوصاً در كـلام بليـغ حكـيم         اگر شما در كلام جملـه ؛در كلام هم اينگونه است. گذارند ها فرق نمي  ترجمه

اقسام : پس اين را دقت داشته باشيد     .  زائد وجود ندارد   اي بدون معنا و    آن هيچ كلمه   يعني در قر   .صاحب حكمت اين حتماً معنا دارد     
 خبر نواسخ مبتدا و خبر حروف مشبه، افعـال ناقـصه و             .نشيند مثل اسم فعل، خبر ساده      مسند يكي فعل است و آنچه جاي فعل مي        
 »زيـداً «مسند است و    نيز   »عالماً« مسند و    »ظننت« ؛»اًظننت زيداً عالم  « :گوييد كه مي  اخوات آنها و مفعول دوم افعال قلوب وقتي       

از اقـسام   . شود مـسنداليه    مي »زيداً«شوند مسند و     دهيد آن دو مي     را به آقاي زيد اسناد مي      »عالماً« و   »ظن« چون   .مسنداليه است 
چون بـه مبتـدا اسـناد داده    .  استه هم مسندالينچه در جايگاه فاعل بنشيند كه نائب فاعل است، مبتدا       آمسنداليه هم يكي فاعل و      

إِنَّ اللَّه علَى کُـلِّ     « حتي اگر منصوب باشند، وقتي كه بگوييم         ،ندا  ه اسم نواقصند كه در اصل مبتدا بود       و نيز .  خبر  همچنين شود مي

 ءٍ قَدِيرياليه با اينكه منصوب است    شود    مي »االله«،  »شاصل مبتدا بوده اسـت    در ولي. منصوب شده است  » ان« به خاطر     زيرا ،مسند  .
افعال يقين و افعـال ظـن       : اند  دو دسته  اين افعال . آيند و همچنين مفعول اول افعال قلوب       دانيد نواسخ بر سر مبتدا و خبر در مي         مي
  . بستگي به معناي آنها دارداين كه 

  و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
  خلاصه مطالب

  )جلسه اول(
 ه سوره دهرادام

   ﴾17دهر آيه ﴿ »ويسقَونَ فِيها كَأْسا كَانَ مِزاجها زنجَبِيلًا«* 
  آميزه :»مزاج«/  جام :»كَأسْ«
  .اي معطر و گرم مزاج ماده: »زنجبِيل«

  وعده مناسب فهم← هم ريختن در جام ، استعمال آن هم براي بوي خوش←رسم عرب 

                                                 
 9 حجر آيه -1
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  »لزنجبي« و »كاس«حكمت نكره آوردن  -
  . منصوب به نزغ خافض← بوده »من كاس« ← »كاسا«

  ﴾18دهر آيه ﴿ »عينا فِيها تسمى سلْسبِيلًا«* 

  )اعني عينا( منصوب به نزع خافض يا از باب اختصاص :»عينا«نصب 
  آبي سبك و گوارا: »سلسبيل«

 *»ح مهتأَيونَ إِذَا رلَّدخانٌ موِلْد هِملَيع طُوفي اونثُورا ملُؤلُؤ مهت19دهر آيه ﴿ »سِب﴾  

   جمع ولَد←ولدان : »الفات«
  پراكنده: »منثور «/مرواريد :»لوءلوء«/ جاوداني: »مخلّد«

  . از شدت زيبايي و صفاي رنگ و كثرت←تشبيه به لولوء پراكنده 
  . طراوت آنها ابدي است-

 :امتياز اين كودكان
  .شيرين زباني شگفت كودكانه و محبتزيبائي حيرت آور همراه با  -
  .انس شديد بهشتيان با آنها -
  .)ظروف خادمين و محتواي خوردنيها و نوشيدنيها(تصوير شكل صحنه پذيراني  -

  ﴾20دهر آيه ﴿ »وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعِيما و ملْكًا كَبِيرا«* 

  :لغات
  پادشاهي: »ملك«/ آنجا : »ثم«
  ادشاهان آخرتبهشتيان، پ -
 :ضعفهاي حكومت دنيا -

وري از همه امكانات، عدم احاطه بر همه جوانب ملك، محدوديت، خطر حمله دشمن، خطر دشمنان داخلي،    بهرهعدم امكان    زوال، عدم تملك،  
يـضي و مـصيبت، كينـه       نياز به مال و نيروي مردم، طمع جانشينان، اخبار و حوادث ناخوشايند، حوادث و آفات شخص پادشاه مثل پيـري، مر                    

  ...مردم در صورت خوشگذراني شاه و
 *»قربتإِسو رضسٍ خندس ابثِي مهالِي21دهر آيه ( »...ع( 

  ...بر قامت آنها لباسهاي : »عاليهم«/  معناي سبزه ب: »خضر«/ ديباي ستبر و ضخيم: »استبرق«/ حرير نرم :»سندس«: لغات
 *»...و اوِرلُّوا أَسحةٍ وا  مِن فِضورا طَهابرش مهبر مقَاه21دهر آيه ﴿ »س﴾ 

  و مطهر طاهر: »طهور«
  روايت نبوي... // شراب طهور چيست ؟ بردن هر چه پليدي و ناپاكي و عيب و

   لذت وصف ناپذير←خدا : ساقي
 نيا خلاف لذات دبر ←) مانند هميشه مي(گذراند  لذات بهشتي آثار ماندگار در نفس مي

  . دو ويژگي فنا و ايجاد نقص←لذات دنيا 
  .كمالات ماندگار دنيا ناشي از رنج:  مثال.كمال نفس/  بقا ←لذات آخرت 

 :فصاحت و بلاغت
  : فصاحت

   وضوح:معناي لغوي
  . شيوايي كلام بطوري كه براي شنونده قابل فهم باشد:معناي اصطلاحي

  : انواع فصاحت
فـرد بكارگيرنـده كلمـات و    :  فـصاحت مـنظم  -3 .خالي بودن جمله از عيـوب : فصاحت كلام -2 . از عيوبكلمه خالي بودن: فصاحت كلمه -1

  .جملات بدون عيوب منافي با فصاحت
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  :عيوب منافي با فصاحت در كلمه) الف
  ). نام گياهي-هعخع( تنافر حروف -1
 ).هنامانوس و ناشنيده يا استعمال لفظ مشترك بدون قرين لفظ( غرابت استعمال -2

  ).»...بِالْعينِ والْعين بِالنفْسِ النفْس أَنَّ فِيها علَيهِم وکَتبنا«/ »...اللَّهِ عِباد بِها يشرب عينا« ←مثال باقرينه (
  تخلف از قواعد صرف -3
  ) نفس–جريشي (كراهت شنيداري  -4
 : عيوب منافي با فصاحت در جمله)ب
  »...جزي نبوه ابالغيلان«: مثال. )ت با قواعد نحويمخالف(ليف أضعف ت-1
  گويند كز فرنگس افرسياب نراد     كيخسرو سياوش كاووس كيقباد : مثل؛ تتابع اضافات-2
  .»خواب نوشين با مداد«
  »...و قبر حرب بمكان فقر«:  مثال. تنافر كلمات-3
  .)در هم ريختگي كلمات كه فهم را مشكل كند( تعقيد لفظي -4
  .اين كه متكرم معناي دور از ذهن را قصد كند: عقيد معنوي ت-5
   كثرت تكرار-6

  .اما كلمه بليغ درست نيست؛  متكلم فصيح– كلام فصيح –گويند كلمه فصيح   مي:نكته
  )جلسه دوم(

 ﴾22دهر آيه ﴿ »إِنَّ هذَا كَانَ لَكُم جزاء وكَانَ سعيكُم مشكُورا«* 

  اب فرشتگانشايد خطاب الهي يا خط -
  هم بمعناي پاداش هم كيفر: »جزاء«
  )من در هر دوؤبراي كافر در دنيا و م( نظام لايتغير و تقدير ← هيچ عمل خوبي در جهان بدون شكر الهي نيست -

 منان جهت سست نشدن در عمل با نديدن آثار ظاهر عمل و ناسپاسي بندگانؤدلگرمي دادن به م* 

  ﴾23دهر آيه ﴿ »علَيك الْقُرآنَ تترِيلًاإِنا نحن نزلْنا «* 
  اشاره به نزول تدريجي -
 ) تنزيلا– نا – نحن –انا (  با تاكيد فراوان -
   شايد اشاره به عظمت و استحكام← »تنزيلاً«تاكيد با  -
ايـن  ... ياطين قدرت نفوذ ندارند و     ش –هيچ خللي در منزل عليه نيست        /هيچ خللي در نزول نيست      / (تنزيل و استحكام جايگاه نزول نيست        -

  .)تنزيل حكمت رسا دارد
  . از فراموشي و تغيير مصون است–در قرآن نيست  ...تفهيم اين كه مداخله شيطان و هواها و: جهت

 *»و كبكْمِ رلِح بِرا فَاصكَفُور ا أَوآثِم مهمِن طِع24دهر آيه ﴿ »لَا ت﴾  

 الهي استاجراي حكم  صبر در: مراد -
  . لزوم صبر و استقامت فراوان←فشار معاندان براي شكستن حكم و سستي همراهان  -
  .تر است م سختكمراتب از بيان حه ب -
   :ء مثلين موضوع به پيامبر و ساير انبيا بر انتاكيد فراوان در قرآ-
- »کبکْمِ رلِح بِراصا ونِنيبِأَع ک48 آيه طور( »...فَإِن (  
  ) 48 آيه قلم (»...فَاصبِر لِحکْمِ ربک ولَا تکُن کَصاحِبِ الْحوتِ« -
- »...لَ اللّها أَنزم بِمهنيکُم بلِکُلٍّ فَاح قالْح مِن اءکا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو...« 

 )48 مائده آيات( 
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  )150 آيه انعام( »...بواْ بِآياتِناولاَ تتبِع أَهواء الَّذِين کَذَّ...« -

- »...ى لاَ ووسقَالَ ممِي ولُفْنِي فِي قَوونَ اخارخِيهِ ه و لِحأَص فْسِدِينبِيلَ الْمس بِعت142اعراف آيه ( »لاَ ت(  
  )26 آيه ص( »...الْحق ولَا تتبِعِ الْهوىيا داوود إِنا جعلْناک خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحکُم بين الناسِ بِ« -
- »ماءهوأَه بِعتلَا تو تا أُمِرکَم قِمتاسو عفَاد ١٥شوری آيه  (»....فَلِذَلِک( 

 )73اسراء آيه ( »تخذُوک خلِيلاًغَيره وإِذًا لاَّ وإِن کَادواْ لَيفْتِنونک عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيک لِتفْترِي علَينا«

   .اجراي حكم الهي بسيار مشكل است ← آيات فراوان اين مقام در نهي از ترس از مردم در -
 ).كافر(كافر معارض حكم خدا : »كفور«. )فاسق ( توجه به حكم الهي، مسلمان فاسق و بي: »آثم«

   )25 آيه دهر (»واذْکُرِ اسم ربک بکْرةً وأَصِيلًا« *
  .)»...وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ«( اهميت ذكر در اين دو وقت: 1تفسير

  .»لَهم رِزقُهم فِيها بکْرةً وعشِيا و...«: مثل .اشاره به مداومت ذكر: 2تفسير 
 .امكان پايداري نيست) ...فار و فهرا و به ك،منانؤ لطف او به م، غلبه اراده او، پاداش او،قدرت او(بدون ياد خدا 

 »يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتواْ واذْکُرواْ اللّه کَثِيرا لَّعلَّکُم تفْلَحونَ« :شاهد

  .حداقل اين ذكر نمازهاي واجب صبح و مغرب است -
* »و لَي هحبسو لَه دجلِ فَاساللَّي 26دهر آيه  (»لًا طَوِيلًامِن( 

  ).بدون ذكر و عبادت الهي صبر بر اجراي حكم الهي ناممكن است(ادامه بيان حقيقت آيه قبل كه  -
  .)احترازي مفهوم دارد( احتراز . توضيحي است»طويلا«وصف ← »ليلا طويا«

  .)حذف موصوف در آيه( »سبحه فِي اللَّيلِ تسَبيحاً طَويلاً« ←ترجمه ديگر

  ).افضل مصاديق(مراد نماز شب  -    ).ذكرا كثيرا (»ذَکَر اللَّه کَثِيرا و...«: ثلم

  :فصاحت و بلاغت
  كرسائي= معناي لغوي   :بلاغت *

  .همراه با فصاحت) مخاطب( كلام مناسب با مقتضاي حال و مقام :تعريف
 : حالات مخاطب و كلام مناسب او

  . كلام موجر–تيز هوش ) 1
  . كلام مفصل– كند ذهن) 2
  .كلام متوسط= متوسط ) 3
  .كلام با تاكيد كامل= منكر ) 4
  .كلام با تاكيد متوسط= مردد ) 5
  . كلام بدون تاكيد–خالي الذهن ) 6

 : متكلم بليغ
 طبيـب   چـون  -4. دارد م تـسلط  هـا و كـلا     واژه بـر -3. يابـد  به سرعت مقتضاي حال را در مي       -2. قدرت شناخت مخاطبان گوناگون را دارد     -1

 .اين مهارتها ملكه او شده باشد-5. كند موقع دارو را تجويز ميه دردشناس ب
  :علم معاني

  .براي درك اقسام كلام و تناسب هر كلام با مخاطب خاص و منساب آن
  .بازشناسي احوال مخاطبان و موقعيتهاي مختلف آنان -1
  .تطبيق كلام بر نوع حال و مناسبت -2

  الفاظ:موضوع علم معاني



  17                                                                                                                          م تفسير موضوعي قرآن كريمدوره دوازده
 

   در صرف هم موضوع همين است فرق چيست؟:اشكال
  .كند  جهت فرق مي:ج

  .بررسي صحت و سقم ساختار كلمه←در صرف 
   .موقع و مناسبه بررسي استعمال ب ←معاني در

  .گياه است اما با جهت متفاوت موضوع علم داروهاي گياهي و علم كشاورزي: مثال
  نكلام و اقسام آ: اولفصل 

  نامند اجزاي ديگر را فضله مي -؛  مسنداليه–ند مس: اجزاء اصلي كلام
  ...). مفعول دوم و، اسم فعل، خبر نواسخ، خبر ساده،فعل: (مسند -
 ). مفعول اول افعال قلوب، نائب فاعل، اسم نواسخ، مبتدا،فاعل: (مسنداليه -

  : توضيح افعال قلوب
  .ولداراي دو مفع -، اند در اصل مبتدا و خبر بوده -، افعال باطني -

 .»ننت زيدا عالماظ«: مثال
  . ظن و حسب– خال – عرف – علم –راي : افعال قلوب

 »فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ« ‐

 »يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ «‐

  التماس دعا


